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 : انچاپ اول، تهر طاهباز، سيروس كوشش به ؛يشاعر و شعر درباره ؛ يوشيج نيما -

 .1368نه، زما دفترهاي
تاب كابوطالب صارمی، چاپ دوم، تهران:  ؛ ترجمهیشهاانسان و سمبليونگ، كارل گوستاو؛  -

 . 1359پايا، 
- Beidermann, H ; Dictionary of Symbolism; London, Wordsworth, 1996.  
- Coldren, Jessica L;  “Using Children’s Literature to Teach Symbolism and 

Allegory”. Research writing in high school journal: London, 2003. 
- Newmark, P ; A Text Book of Translation; London: PrenticeHall 

International.Routledge, 1988. 
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  عوامل ساختاري و محتوایيبررسي 

 تشکیک پسامدرن در رمان هیس 
  

 دکتر فاطمه جعفري کمانگر 
 دانشگاه فرهنگیانبان و ادبیات فارسي ز استادیار

 چکیده
 نيستی بردر ابتدا در پی اين پرسش، كه كدامين عامل از عوامل داستانهاي پسامدر اين مقاله

 عواملی رده وافزايد، اين ويژگيها را به دو گروه ساختاري و محتوايی تقسيم كتشکيک اثر می
گيرد و بر هر يک از اين دو گروه قرار می عهرا مورد بازبينی قرار داده است كه در زير مجمو

ن ی رمادهد، يکی از رمانهاي معاصر فارسی يعنمبناي پاسخی كه از اين پرسش به دست می
ه ن نکتاثر محمد رضا كاتب را مورد بررسی موردي قرار داده است و به  تبيين اي« هيس»

 به عدم واملعز كدام يک از اين پرداخته كه اين رمان به عنوان رمان پست مدرن با استفاده ا
قطعيت و شک برانگيزي در خود دامن زده و چه چيزي رمان را به سمت تشکيک 

 ت. ن اسپسامدرنيستی سوق داده است به طوري كه دستيابی به روايتی واحد از آن غير ممک

 ان، رمانتشکيک در رمان، عدم قطعيت در رم رمان پسامدرنيسم، رمان هيس، :هاهژواکلید
 فارسی.

 
 

                                                 
 31/3/1395تاريخ پذيرش مقاله:         29/7/1394تاريخ دريافت مقاله 
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 درآمد
ا، رزشهااصطلاح پسامدرن به رغم بحث انگيزي و مناقشه پذيري براي انواع نگرشها، 

ت. ب اساعتقادات و احساسات درباره سبک زندگی در سالهاي پايانی قرن بيستم مناس
 ائه كردن ارآاين تعبير آن قدر سيال و نسبی است كه شايد هرگز نتوان تعريف دقيقی از 

ر ددرن يف آن بسيار است. جداي از تحولاتی كه به همراه اصطلاح پسامهر چند تعار
ته سامدرنيبير پآيد كه اصولاً با تعاجتماع، اقتصاد، سياست، محيط زيست و... به ذهن می

، ژان 1وتارشود و به اعتقاد هاچن، نظريه پردازان بزرگی مانند فرانسوا ليتبيين می
(، 25: 2002)هاچن، سفه آن را بنا نهادند اساس فل 3و فردريک جيمسون 2بودريار

ود خراه پسامدرنيسم داراي ماهيتی زيبايی شناسی و تحول ادبی بزرگی است كه به هم
 ست.ارده عوامل و ويژگيهاي بسياري را براي هنر و ادبيات قرن بيستم به ارمغان آو

ت ظريانادبيات پسامدرن نيز مانند تعبير پسامدرن، مناقشه پذير است كه در پی 
سامدرن پيات متفاوتی سر برآورده است. البته با وجود نظريات گوناگونی كه در باب ادب

اي ر آردوجود دارد، دو ديدگاه اصلی از اهميت بيشتري برخوردار است؛ ديدگاه اول 
رنيسم را و فردريک جيمسن ريشه دارد كه پسامد 4تاريخ نگار انگليسی آرنولد توينبی

ست، امده آز مدرنيسم و آثاري را كه بعد از مدرنيسم به وجود يک دوره تاريخی بعد ا
حدود اصی مخدانند. در ديدگاه دوم پسامدرنيسم به دوره تاريخی آثار پسامدرنيستی می
ز اي از شيوه و تمهيدات آفرينش هنري است كه حتی پيش انيست، بلکه مجموعه

اشته دها غلبه آن دورهمدرنيسم نيز وجود داشته است ولی سبکی نبوده است كه در 
 (.27-34 /3: ج1390)پاينده: باشد 

، برايان مک 5غير از اينان بسياري از نظريه پردازان پسامدرن، همچون ايهاب حسن
اند تعدادي از عوامل و... هر كدام به نوعی سعی كرده 8ليندا هاچن 7جان بارت 6هيل

پسامدرنيسم خود قواعد و قانون  ادبيات پسامدرنيستی را انعکاس دهند. البته از آنجا كه
توان متون پسامدرنيستی را تحت تأثير قواعد و قوانين از كند، نمینوشتار را نقض می

پردازان اين سبک ادبی را كنار هم بگذاريم پيش تعيين شده شکل داد اگر نظريات نظريه
ش از كنيم. سبک نگارش پست مدرنيستی بينيز هميشه به موارد مشابهی برخورد نمی

كنند كه قطعيت در شناخت هستی هر چيز بر زبان تأكيد دارد. پسامدرنيستها اذعان می
آنها »وجود ندارد و بايد تقليد از واقعيت را به طور كامل كنار گذاشت؛ بدين ترتيب 
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هايی را ارائه كردند كه حقيقت را آزادانه در داخل قراردادهاي وابسته به زبان نظريه
)روسنائو، « تواند مستقل از زبان باشدنشان دهد كه حقيقت هرگز نمی كند تامستحيل می

اصطلاح پسامدرنيسم در رمان نيز در ابتدا بيشتر براي توصيف داستانها و (. 136: 1380
شد كه در آن سبکهاي مختلف نگارش تلفيق شده بود؛ آثاري كه رمانهايی استفاده می

كردند كه فراتر از اختند و چنين القا میاندشالوده ساختاري و صوري خود را بر می
به نظر ايهاب حسن، نويسندگان (. 70: 1385)پاينده، وجود ندارد  زبان هيچ واقعيتی

گيري درباره خود داستان و فرايند شکل نويسند كه هر چه بيشترپسامدرن داستانهايی می
دبيات بازپروري، داستان ا»اي به نام جان بارت نيز در مقاله(. 133: 1387)بارت، آن باشد 

هاي نوينی از داستانپردازي روي برد كه به شيوهاز نويسندگانی نام می« پسامدرنيستی
اي شورشگرايانه به جاي واقعيات عينی، كه در زندگی جريان دارد، اند و با روحيهآورده

استيون  (.130-145)همان: گويند بيشتر درباره داستان و فرايندهاي مربوط به آن سخن می
از پژوهشگرانی است كه مهمترين ويژگيهاي داستانهاي پسامدرن را خود  9كانور

تخيلی، سايبر پانک و فراداستان  –داند و به اهميت ژانر علمی گري و طنز میتخريب
براي داستان پسامدرن از فنونی چون  10ديويد لاج(. 183-227: 1387)كانور، پردازد می

برد جايی و عدم انسجام نام میي، اتصال كوتاه، تناقض، جابهنداشتن قاعده، زياده رو
نظمی در نيزشگردها و عواملی همچون اقتباس، بی 11بري لوئيس(. 162 -186: 1389)لاج، 

روايت رويدادها، از هم گسيختگی، تداعی نامنسجم انديشه، پارانويا، دور باطل و 
داند و معتقد است برخلاف میاختلال زبانی را ويژگی مشترک داستانهاي پسامدرن 

كوشند به هرگونه انسجام و نظمی كه دنياي بيرون فاقد آن است در ها كه میمدرنيست
داستانهايشان دست يابند، داستانهاي پسامدرن فاقد نظم و انسجام است. وي همراستايی 

، )لوئيسداند بين روان گسيختگی و پسامدرنيسم را از ويژگيهاي مهم پسامدرنيسم می

ايهاب حسن نيز براي مرزبندي بين مدرنيسم و پسامدرنيسم جدولی (. 108-106: 1383
كشد. جداي از در نظر گرفتن اين تقابلها، كند كه نظام تقابلی را به تصوير میارائه می

كه شايد در برخی موارد درست نيز به نظر نيايد، برخی از ويژگيهايی كه ايهاب حسن 
شمارد، عبارت است از: تصادف، هرج و مرج، شالوده می براي داستان پسامدرن بر

-107: 1387)حسن، شکنی، كنايه، ضد روايت، روان گسيختگی، طنز، عدم حتميت و... 
106.) 
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ام نيسم غير از تمامی عوامل متفاوت و گاه ناهمگونی كه نظريه پردازان پسامدرن
گيري ين عامل شکلتراند، برايان مک هيل موضوعات وجودشناسانه را اصلیبرده

نصر عن اين اي كه موجب برجسته كردداند. به اعتقاد وي هر قاعدهداستان پسامدرن می
ا آن ي تنهدهد؛ بنابراين ودر متن شود، متن را به سمت نوشتار پسامدرنيستی سوق می

د اي بعشناسد كه در جهت ارتقعامل از عوامل داستانهاي پسامدرن را به رسميت می
 نه اثر كاربرد داشته باشد.شناساهستی

 بیان مسئله 
ام ود تمتوان به اين آگاهی دست يافت كه با  وجبا مطالعه داستانهاي پسامدرن می

ه كده كرد شود مشاهشود، كمتر داستانی را میذكر میعواملی كه براي اين داستانها 
ی يژگشک برانگيزي و عدم قطعيت، عامل غالبی در آن نباشد؛ به طوري كه اين و

 دهد. بشدت داستانهاي پسامدرنيستی را تحت الشعاع خود قرار می
ر دگرايی وجودشناسی است. پسامدرنيسم حاصل افراط در شک 12به اعتقاد گرگسن

ست ري دانتبسيار افراطی گرايتوان پسامدرنيسم را ترجمان شکواقع به اعتقاد وي می
بر اين اساس  (.3/340: ج1390)پاينده، ت اس كه پس از افول اگزيستانسياليسم سر برآورده

اي یويژگ گرايی را تنها يک عامل براي داستانهاي پسامدرن دانست؛ بلکهتوان شکنمی
مار شبه  است كه همراه با بسياري از عوامل پسامدرنيسم است و جزء جداناشدنی آنها

ر هم نان دچآن، آيد. البته اين از ويژگيهاي پسامدرنيسم است كه بسياري از عوامل می
 پرورد. اين مقالهاست كه هر عامل تعدادي از عوامل ديگر را نيز در دل خود می تنيده

ارد، ود دگرايی را با خبر اين است كه آن تعداد از عوامل پسامدرنيسم كه ويژگی شک
، اثر «تجلی؟-وصف؟ -مائده؟ -هيس: »مورد توجه قرار دهد و بر اساس آنها، رمان 

رار قررسی شود، مورد بياد می« هيس»تب را كه به اختصار از آن به عنوانمحمد رضا كا
ر ه فکدهد. رمانی كه تشکيک، يکی از ويژگيهاي بارز آن، و از جمله آثاري است ك

 ت.پسامدرن بيش از هر چيز با عدم قطعيت و شک برانگيزي در آن تنيده شده اس

  پرسشهاي تحقیق
 افزايد؟پسامدرن بر تشکيک اثر میكدامين عامل از عوامل داستانهاي 

 رنيسمپسامد برانگيزاثر محمدرضا كاتب كدامين ويژگی از ويژگيهاي شک« هيس»رمان 
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ن زده ن دامتوان گفت اين ويژگيها به عدم قطعيت اين داستارا در خود دارد و آيا می
 است؟

 پیشینه پژوهش
ر داست كم نيست.  پژوهشهايی كه در حيطه ادبيات داستانی پسامدرن انجام شده

بيشتر  اري كههاي گوناگونی تقسيم كرد. آثتوان اين پژوهشها را به دستهنگاهی كلی می
ست؛ تی اترجمه است و بيشتر بيان كننده مبانی نظري و عوامل داستانهاي پسامدرنيس

د و دهیآثاري كه عوامل پسامدرنيستی را به طور كل در يک اثر مورد جستجو قرار م
 امل راعگيرد و به صورت موردي يک يا چند در حيطه مورد پژوهی قرار میآثاري كه 

ر دارد م قرادهد. از آنجا كه اين پژوهش در دسته سودر يک اثر مورد ارزيابی قرار می
ه است، داد در اينجا به تعدادي از آثار كه مطالعات موردي را در مورد يک اثر انجام

يک  ستانی ازوجود شناسی پسامدرن در دا»به مقاله توان شود: از آن جمله میاشاره می
هاي رمان مدرن چيست؟ )بررسی شيوه»اثر حسين پاينده؛  (1389)« نويسنده ايرانی

داستان تاريخ فرا»اثر حسين پاينده؛ ( 1386)« اش(روايت در رمان آزاده خانم و نويسنده
يروز و ديگران؛ پاثر غلامرضا  (1393) «مارمولکی كه ماه را بلعيد نگارانه؛ مطالعه موردي:

اثر سحر  (1389)« پسامدرن تصنعی)نقد و بررسی شگردهاي فراداستان در رمان بيوتن(»
 «مدرن هاي وجودشناسانه پستبررسی و تحليل رمان هيس با توجه به مؤلفه»غفاري؛ 

 اثر مهدي خادمی كولائی و ديگران و... اشاره كرد.  (1392)

 زندگینامه محمد رضا کاتب
در تهران متولد شد. از سالهاي نوجوانی نويسندگی را  1345محمد رضا كاتب در سال 

رفت. وي در ها به شمار میآغاز كرد و از جوانترين نويسندگان مجله كيهان بچه
دانشکده صدا و سيما تحصيل كرد و يکی از پركارترين نويسندگان هم سن و سال خود 

نها در دهه شصت از او باقی مانده است؛ اما نقطه رفت. حدود ده داستان، تبه شمار می
آيد. وي با انتشار اين رمان و با ساختارشکنی به شمار می« هيس»عطف آثار وي رمان 

در نويسندگی و گفتمانهاي مألوف، توجه نويسندگان ومنتقدان بسياري را به خود جلب 
دان و نويسندگان جايزه بهترين رمان سال منتق 1387كرده است. رمان هيس در سال 

مطبوعاتی را از آن خود كرد. از آن پس آثار ديگري نظير پستی، وقت تقصير، آفتاب 
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ترسی و... از او بر جامانده است كه همگی قابل تأمل و كننده، بیپرست نازنين، رام
 آيد.بحث برانگيز در بين منتقدان ادبی به شمار می

 خلاصه رمان هیس
را عی است؛ رمانی است كه به تعداد خوانندگانش ماجرمان هيس، سيال و غير قط

خصيت شعيب نيست. اي از اين اثر، ساده و بیكند. بنابراين ارائه خلاصهعوض می
 نی نظيرناويعشود و به اصلی رمان، فردي است كه تا پايان داستان نامی از او برده نمی

ي ااريمی، درگير بيمشود. وي فردي است نظاسركار، پاسبان و لوطی از او ياد می
و  كندیمبازگشت كه ظاهراً آخرين روز حياتش را سپري مرگبار و عازم مأموريتی بی

ز اركار سخواهد در همين فرصت كوتاه با زمين و زمان تصفيه حساب كند. در كنار می
لی قات شود. جهانشاهدوشخصيت اصلی ديگر به نام جهانشاه و مجيد نيز نام برده می

ه است. زن را كشته و با لذت، جان دادنشان را نگريست 17اعدام است كه محکوم به 
ده ان افتااتوب هاياي است كه با سر له شده و حالتی رقت انگيز در كنار ميلهمجيد جنازه

ر كنار دويد. گاي عميق با او سخن میشناسد از آشنايیاست و سركار با اينکه او را نمی
ر هشوند كه هاي ديگري نيز در داستان مشاهده میهاي اصلی، شخصيتاين شخصيت

صطفی گذارند: عمو مهاي روحی و روانی راوي را به نمايش میيک به نوعی دغدغه
 ركار رااو س آيد، نعمان كه اميد به انتقام كشيدن ازكه تنها همدم سركار به شمار می

ن نعما آيد كهمیفردي نظامی كرده است؛ اكرم كه عشق از دست رفته سركار به شمار 
ار سرك آن را از دستش قاپيده است؛ پسر صمد كه براي انتقام جويی از نعمان توسط

 شود و... انتخاب می
ان يک تویبا وجود روايتهاي متعددي كه در داستان وجود دارد در سراسر داستان نم

ز ا شوند؛ها به نوعی با يکديگر تركيب میگرفت. شخصيتخط روايی مستقيم را پی
هاي كنند. اما آنچه شخصيتگيرند و گاه هستی خود را نقض میيکديگر فاصله می

ر استان دداست. در پايان « مرگ»زند تنها مفهوم اصلی كتاب را به يکديگر پيوند می
د و رویبازگشت مرگ قدم نهاده است، هستی او زير سؤال محالی كه سركار به راه بی

روي  پايش آيد كه آيا اصلاً سركار كه مدتهاست ردیاين شک براي خواننده به وجود م
 ماند، زنده است يا مرده.برفها باقی نمی
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 مباني نظري
يم ی تقسشود به عوامل صوري و مفهومدر ديدگاهی كلی، ويژگيهاي پسامدرنيسم را می

آن  دهايكرد. عوامل صوري، ويژگيهايی است كه ساختار ظاهري داستان، زبان و كاركر
 نيستیكشد و ويژگيهاي مفهومی عواملی است كه خلق مفاهيم پسامدرلش میرا به چا

 به سمت اهبرررا در پی دارد؛ اما در هر دوي اين دسته از ويژگيها، بسياري از عوامل، 
 عدم قطعيت و در نتيجه تشکيک يا شک برانگيزي پسامدرنيستی است. اين نکته

د توانمیتان نوري كه به هيچ چيز در داسدهد به طخواننده را در موقعيتی نسبی قرار می
ظاره نرا  به ديده قطع و يقين بنگرد و همواره با نگاهی غير قطعی و مشکوک، داستان

ی ، عاملكند سر از عمق قضايا درآورده استكند؛ زيرا درست هنگامی كه گمان میمی
مفهوم  اي درکبركشد و او را دوباره به چالش هاي اميد را در او فرو میداستانی بارقه

 خواند.متن فرا می
ت . عدم قطعيت داستانهاي پسامدرن، برگرفته از اصل عدم قطعيت هايزنبرگ اس

پديد  ن رااين اصل بر اين نکته تأكيد دارد كه علتهاي يکسان لزوماً معلولهاي يکسا
ل، ين اصآورد و منطق بشري جوابگوي قطعی تمام علتهاي موجود نيست. بر پايه انمی
نياز،  )بی گيردهاي اخلاقی، ذهنی، روانشناسی و ادبی مورد ترديد قرار میه قطعيتهم

، عدم ها است. ديويد لاجداستانهاي پسامدرن مملو از اين عدم قطعيت (.214: 1392
 . بهداندقطعيت را همچون طاعونی در برخی از داستانهاي پسامدرن پيش رونده می

. گسترده ت پردازي، زاويه ديد، طرح، روايت و ..اعتقاد وي اين عدم قطعيت در شخصي
قعيت لکه وااي وجود ندارد؛ بشود تا به خواننده يادآور شود كه هيچ واقعيت قطعیمی

بر اين اساس  (.153-159: 1386)لاج، گيرد در اذهان مختلف، شکلهاي مختلف به خود می
ت داستانهاي پسمهمترين عامل ساختاري و محتوايی كه به عدم قطعيت و تشکيک 

 گيرد.سی قرار میشود در ذيل مورد بررمدرن منجر می

 ویژگیهاي ساختاري تشکیک پسامدرن
ويژگيهاي ساختاري داستانهاي پسامدرن بيشتر زبان، صورت، فرم و عناصر داستان را 

كند؛ ويژگيهايی كه بيشتر با شخصيت پردازي، روايت، طرح و پيرنگ، درگير خود می
نماياند. البته اين بدان هاي شکلی و چاپی خود را میانی و ساختارشکنیدگرگونيهاي زب

معنا نيست كه تمام ويژگيهاي زبانی، عنصري و فرمی داستانهاي پسامدرن، تشکيک آثار 
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را موجب می شود؛ بلکه بسياري از آنها اين ويژگی مهم را در خود دارد كه در ذيل به 
 .ترين آنها اشاره خواهد شدتأثيرگذار

در  يکی از اين موارد تغيير در نوع روايت و وجود چندين روايت موازي است.
 پذيردوره پيشامدرن و حتی مدرن، عنصر روايت لازمه ايجاد فضايی ملموس و باور

اري از بسي براي مخاطبان داستان بود؛ اما با طلوع پسامدرنيسم اين تمهيد نيز مانند
اي به ج اي كه پاره روايتهاظيمی شد. دورهتمهيدات داستان نويسی دچار دگرگونی ع

نده خوان ورود نشيند. پاره روايتهايی كه به صورت موازي پيش میروايتهاي منسجم می
 كند. را با هزار توي روايتها همراه می

 ي پيشامدرن و حتی مدرن، ويژگی قطعی ورمانهاي پسامدرن برخلاف رمانها
 منسجم ندارد.

دن از پرند و بهه دور شه  ي ديگر میاي به شاخهسته از شاخهنويسندگان پسامدرن پيو
يگري دموضوع اصلی روايت، تمايل دارند. آنها مدام جريان روايت را قطع، و روايت 

انسهجام   تواند علاوه بر روان گسيختگی راوي و انعکاس نبودنكنند كه میرا آغاز می
 (.  229: 1389، زندگی براي پيچيدگی مفرط داستان نيز به كار رود )متس

نسجم و موايت برد. نبودن راي از ترديد فرو میاين نکته داستان پسامدرن را در هاله
ه يکدست و وجود چندين روايت موازي، احتمالات گوناگونی را پيش روي خوانند

 .شوداي كم نظير منجر میدهد كه به عدم قطعيت و در نتيجه شک برانگيزيقرار می
را  طعيتیقگرايی و عدم وي و زاويه ديد است. اين شيوه، نسبیمورد ديگر تغيير را

استان، دت به كند كه اجماع خوانندگان داستان را به ديدي جامع نسببر داستان حاكم می
، شودمی شاهدهسازد. اگر چه در آثار مدرن نيز تغيير راوي و زاويه ديد مامري محال می

ل ه قوبرساند و ا به يک نقطه مشترک میاين تغيير و تبديل در نهايت خوانندگان ر
؛ اما در (722: 1367)ايدل، دهد پرتو افشانی متقابل از داستان انجام می 13هنري جيمز

 گيرد.یار مداستانهاي پسامدرن، روايت هريک از راويان در موازات با روايت ديگري قر
ي وجود راوماند كه روايت كدام راوي را بپذيرد. در نتيجه خواننده مردد می

 زير اسکيزوفرنيک در بسياري از رمانهاي پسامدرن، تسلسل و همبستگی داستان را
و  دهدیمبرد و داستان پيوسته از يک ديدگاه به ديدگاه ديگر تغيير مکان سؤال می

 دهد. خواننده را در ترديد بين روايتها و راويان قرار می
 جودشود، وامدرن را موجب میيکی ديگر از ويژگيهايی كه تشکيک داستانهاي پس
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 ،41اردلن وراوي غير مقتدر و حتی غير قابل اعتمادي چون داناي كل است. به اعتقاد گ
ند دانمی فرنیپسامدرنها انسانهاي اين عصر را داراي گسيختگی روانی و مبتلا به اسکيزو

غيير تبا  و رونداند و از يک رمز به سراغ رمزي ديگر میي واقعی جدا شدهكه از دنيا
ند گيرمی ه كارزنند و زبانی مقطع و به هم ريخته بشتابان رمز، همه رمزها را به هم می

 نی است كهدر بيشتر رمانهاي پسامدرن، راوي داراي بيماري حاد روا(. 207: 1392)وارد، 
 وهاي مختلف، كنش شود و در موقعيتهايش از توهمات ذهنی او ناشی میگفته

لات ختلاانطقی ندارد. همچنين وجود راوي مبتلا به اسکيزوفرنی به واكنش معقول و م
نجر ممختلفی چون تکرار، كم حرفی، پرحرفی، موازي گويی، گويش غير منطقی و... 

 زند. شود كه نظم توالی منطقی و قطعيت داستان را بر هم میمی
از  درنامآميختن انواع ادبی و سبکها شيوه ساختاري ديگري است كه نويسندگان پس

ک يرا  آن بهره می برند. اين نويسندگان بر خلاف پيشينيان خود خلوص و يکپارچگی
ت. ختلف اسمبکهاي اي از انواع و سآورند؛ بنابراين آثار آنان آميختهامتياز به شمار نمی

رگيري ه كابآورد وبا اين كار نهايت آشفتگی و عدم انسجام را براي اثر به ارمغان می
ی نظير تفاوتشتاري گذشته و آميختگی زبان فخيم با زبان عاميانه و انواع مهاي نوسبک

 د. آينقاشی، عکس، فيلم، شعر، نامه نگاري، حکايت و... با داستان به دست می
نفکري روش نويسندگان پسامدرن با اين كار، ادبيات مردمی را كه طرد شده از جامعه

ع ژه انواف بويكشند. استفاده از انواع مختلمدرن بودند دوباره به درون گفتمان نقد می
از  . استفاده(50 :1385)نجوميان: گذارد پسند مثل انواع كارآگاهی بر اين امر صحه میعامه

شده ه میانواع ادبی عامه پسند به كارگيري عنصري است كه در يک عصر، مبتذل شناخت
لاوه ين عست آورد. همچناست و در عصر ديگر امکان بيان دلمشغوليهاي ژرفتر را به د

آشنايی  ديد،جاي بر استفاده تفريحی از اين نوع ادبی، به كارگيري آن در بافت و زمينه
اختلاط  اين(. 117: 1390)وو: كند اي است كه عناصر زيبايی شناسی را آشکار میزدايی

ف از اهداآورد كه يکی انواع خود به خود نوعی آشفتگی درون متنی را به ارمغان می
ز اآن ترديد و عدم قطعيت حاصل  آيد و نتيجهمهم نويسندگان پسامدرن به شمار می

 اين آشفتگی است. 
ديگر در داستانهاي پسامدرن است كه  مورد استفاده شيوه داستان در داستان، شيوه

اتفاقاً بعد وجود شناسی آن نيز بسيار زياد است. نويسنده در اين روش داستانی را در 
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اي از كند به طوري كه شخصيتهاي داستان جديد در هالهستان ديگر خلق میدرون دا
واقعيت و داستان سرگردانند. با خلق داستان دوم، جهانی تو در تو يا چند لايه شکل 

شود؛ جهانهايی كه همه به نوعی با گيرد كه توسط شخصيتهاي داستان نوشته میمی
اي در در اين شگرد، داستان مانند جعبه(. 358-359 /3: ج1390)پاينده، يکديگر در پيوندند 

شود. درون يکديگر قرار دارد كه هر كدام را بگشاييم، درونش جعبه ديگري مشاهده می
البته اين روش با روشهاي كهن داستان نويسی متفاوت است و تفاوت آن نيز در اظهار 

 (.72و  73ب: 1385، )پايندهگيري آن است نظر نويسنده درباره داستان و فرايند شکل

 خلط شدن شخصيتها در يکديگر يا استحاله شخصيت و وحدت در كثرت از ديگر
طعی قويت ترفندهاي داستانهاي پسامدرن است؛ شخصيتهايی لغزان و پايدار كه تعيين ه

يير ه تغآنان دشوار است؛ شخصيتهايی كه هويت ثابت و پايدار ندارند؛ صحنه به صحن
 ها يکیشوند اما در عين حال همه اين شخصيتيگري تبديل میكنند و به شخصيت دمی

يجاد ااين امر در نهايت اين پرسش را در ذهن مخاطب (. 31: 1387)مک كافري، هستند 
مک  ز نظراكندكه اين شخصيتها كه هستند و به چه دنيايی تعلق دارند. اين مسئله می

ستان شناسانه داه ساختار هستیثباتی دنياي توصيف شده نويسنده و در نتيجهيل به بی
 شود.منجر می

 رجيحتنويسنده پسامدرن به يکپارچگی و تماميت داستانهاي مدرن بدگمان است و 
يري ه كارگها بهاي ديگري روايتش را ساختارمند كند. يکی از اين راهدهد از راهمی

 د درواحفرجامهاي چندگانه است كه با ارائه چندين پيامد براي يک طرح داستانی 
تمسخر  بنابراين گاه فرجامی(. 91: 1383)لوئيس،  ورزدمقابل فرجام قطعی مقاومت می

ود ه ميل خرا ب گيرد تا خواننده يکیآميز و گاه چندين فرجام را براي داستان در نظر می
يسی ن نوبرگزيند. با اين شيوه، نويسنده هم به دنبال برجسته كردن شگردهاي داستا

 گذارد.م قطعيت پسامدرنيستی صحه میاست و هم بر عد

 ویژگیهاي مفهومي منجر به تشکیک پسامدرن
ر رد دعصر پسامدرن عصر عدم قطعيت، نسبی گرايی و بی معنايی است. سلطه اين موا

 ردهه آوعصر پسامدرن، عدم قطعيت معنايی و مفهومی را براي رمان پسامدرن به همرا
 خواهد شد. است كه در ذيل به مهمترين آنها اشاره

 داستانهاي دييکی از فنون راهبر ، تناقض را15پترشيا وواز اين ويژگيها تناقض است.  يکی 
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اوب پردازد. به كار بردن متنداند كه به نقض چهارچوب داستان میپسامدرن می
كار  اي واسازانه است كه فراداستان بنا بر ماهيتش بهچهارچوب و نقض آن شيوه

ه را ترين نظام دوگانترين مظاهر تناقض، كه بنيانی. يکی از مهيج(200 :1383)وو، گيرد می
كند، وجود موجود دوجنسی است؛ لذا نبايد تعجب كرد كه شخصيتهاي نقض می

. ممکن (162و  163: 1386)لاج، داستانهاي پسامدرن اغلب از نظر جنسی دوسوگرا هستند 
اقضات ن تند اما در نهايت تمام اياست اين تناقضات در داستانهاي رئاليستی نيز باش

د شومیاي عرضه نشود؛ ولی در داستان پسامدرن هيچگونه تعيين نهايیحل و فصل می
قض از آنجا كه در اين روش، هر بخشی از رمان، بخش ديگر را ن(. 199: 1390)وو، 

 ناپذير محکوم است.كند، راوي به مردد ماندن بين اميال و ادعاهاي سازشمی
فهومی ون می كردن واقعيت يا آميختن خيال و واقعيت را می توان از ديگر فنداستان

منجر به تشکيک پسامدرن دانست. وظيفه رمان نويس پسامدرن، معکوس كردن 
شناسی یاي است كه تاكنون بين واقعيت و ادبيات مفروض بوده است. اگر زيبايرابطه

اقعيت ويستی ت و زيبايی شناسی مدرندانسپيشامدرن واقعيت بيرونی يا ابژه را برتر می
د دانمی قعيتدرونی يا سوژه را، اكنون زيبايی شناسی پسامدرنيستی تخيل را برتر از وا

ي ز ويژگيها. آميختگی تخيل با واقعيت در داستانهاي پسامدرن، يکی ا(36: 1386)پاينده، 
نهاي ستاگيزي دانيز هست و به عدم قطعيت و شک بران هاشناسانه اين نوع داستانهستی

ند. كم میگزند به طوري كه خواننده مرز ميان داستان و واقعيت را پسامدرن دامن می
ا بحضور نويسنده از جهان واقعی در جهان داستان، ارتباط شخصيتهاي داستانی 

در  اقعینويسنده خود، تحکم به نويسنده، اظهار نظر درباره متن، حضور شخصيتهاي و
 زند.یمن مآميختگی خيال با واقعيت يا داستانی كردن واقعيت دا متن داستان و... به

ر دنون احتمالات است. جايی همان بالا بردن قابهجايی است. جاشيوه ديگر جابه
رد و هر گيیاين نوع داستانها با وجود ي پيرنگی واحد، بديلهاي متفاوت روايتی شکل م

متن  م قطعيت و تناقض شديدي برشود؛ در نتيجه عدكدام جداگانه گسترش داده می
ر حسب ببندي بديلها شود. ديويد لاج معتقد است گاه نويسنده به درجهمستولی می

 ن را دري ممکپردازد و گاه براي سرباز زدن از انتخاب، تمام تركيبهاميزان صحتشان می
اقض نتكه اين امر اندكی از ( 164و  165: 1386)لاج: گيرد اي خاص به كار میزمينه

 كاهد.موجود می
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شی از علی و معلولی در داستان است. اين مسئله نا روش ديگر، بی توجهی به رابطه
تان بر طرح داس ،16طرح و پيرنگ نامتعارف داستانهاي پست مدرن است. به قول فورستر

ست مدرن پدر حالی كه داستانهاي ( 118: 1384)فورستر، رابطه علت و معلولی تکيه دارد 
نظر  ح درحی مبتنی بر روابط علت و معلول است. معمولاً اجزايی كه براي طرفاقد طر

 وافکنی، كشمکش، تعليق، بحران، نقطه اوج شود عبارت است از: گرهگرفته می
نين چحال اينکه داستانهاي پست مدرن خود را درگير ( 295: 1367)صادقی، گشايی گره

لی، معلو وبه جاي توجه به رابطه علی  كند. داستانهاي پست مدرنطرح اندامواري نمی
تان بيشتر بر عنصر تصادف و شانس متکی است. اين گونه است كه خواننده در داس

اهاي تواند زيريابد و نمیبراي چراهايی كه در ذهنش هست، جوابهاي مناسبی نمی
ر چيز از ه اين نکته بيش(. 211: 1368)براهنی: منطقی ناشی از تفکر براي چراهايش بيابد 

 ابطهرناشی از بدبينی پست مدرنهاست؛ بدبينی به كل واقعيت كه موجبات فروپاشی 
لول ته با حين نکكند كه سالها ذهنها با آنها عجين شده بود. اعلی و معلولی را فراهم می

ه شود به طوري كه خواننده ندر داستان، عدم قطعيت و شک بر انگيزي را موجب می
 پاسخ يابد، بلکههاي پيشينش نمیان را مطابق با آموختهتنها روند پيشروي داست

 شت. يابد و برداشتی قطعی از داستان نخواهد دادرخوري براي چراهايش نيز نمی
 ترين انتظاريعدم انسجام روش ديگري است كه بر تشکيک اثر می افزايد. طبيعی

 شد تادرونی باتوان داشت، اين است كه برخوردار از نظم و انسجام كه از متن می
سندگان نوي خواننده بتواند آن را درک كند؛ اما پسامدرنيسم به انسجام بدگمان است و

نسجام دم اپسامدرن با راهکارهايی در صدد برهم زدن اين انسجام درونی متن هستند. ع
ن آدر  در متون پسامدرنيستی برگرفته و بازتاب دهنده عدم انسجام دنيايی است كه

ر ر ساختادهايی دانست كه هم توان از جمله شيوه. عدم انسجام را میكنيمزندگی می
ه از را چ اي است كه عوامل بسيارياثر و هم در محتواي آن دخيل است؛ در واقع شيوه

يی ندهانوع ساختاري و چه از نوع محتوايی در خود دارد. نويسندگان مختلف با ترف
 گذارند.عدم انسجام را در متن به نمايش می

 لف،مختاي هبرخی نويسندگان با تصاوير و چگونگی صفحه بندي يا با استفاده از رسانه 
، آنجاهايی كه هيچ چيز براي 17گسلند. به قول ريموند فدرمنتارو پود متن را از هم می

قول، تصاوير، نمودار، نقشه، طرح و تواند نقلنويس مینوشتن وجود ندارد، داستان
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(. 94: 1383)لوئيس، يگر را بگنجاند كه به داستان هيچ ربطی ندارد اي از گفتمانهاي دتکه

بکت نيز با ترفندهايی نظير تغيير ناگهانی و غير منتظره در لحن راوي، صحبتهاي 
گويی و فراداستانی خطاب به خواننده، خالی گذاشتن بخشهايی از متن، تناقض

اي ديگري نيز در آثار زند. لاج ترفندهجايی، انسجام كلامش را بر هم میجابه
شمرد؛ نظير به كارگيري بخشهايی كه محتواي آن با بخشهاي نويسندگان ديگر برمی

ديگر كاملاً متفاوت است؛ به كارگيري شگردهاي شکلی و چاپی؛ استفاده از تصاوير 
. فنونی كه (168-170: 1386)لاج، عجيب و غريب؛ به كارگيري فنون شعر مجسم و... 

كند و درست زده و مردد در ميان اين قطعات نامنسجم سرگردان میخواننده را شک 
ها هايی براي درک متن در ذهنش جرقه زده است، اين بارقهكند بارقهزمانی كه فکر می

 رسد.شود و به عدم قطعيت در درک پذيري متن میمحو می
ار كبرانگيزي داستانهاي پست مدرن به ديگري كه براي معنا باختگی و شک روش
د شوه میز گفتها نيشود، نبودن قاعده است. اين امر كه تداعی نامنسجم انديشهگرفته می

 ر بربه كارگيري اتفاق در فرايند نگارش است. بري لوئيس روشی را براي اين ام
ن آشمرد كه عبارت است از عرضه كتاب در يک جعبه و بدون صفحه بندي كه در می

ه و كردن و كلاژ، تا كردن و تركيب دو نيم صفحصفحات پس از بر زدن، تکه تکه 
ديويد لاج اين روش را داراي (. 97-98: 1383)لوئيس، شود ايجاد صفحه جديد عرضه می

، از متون داند و براي ايجاد اين بی قاعدگی درگيرايی بسيار كم و بسيار تصنعی می
ادن دقرار  و كنار همتوان به بريدن متن هاي مختلفی نام می برد كه از جمله میشيوه

ت صور اتفاقی آنها و رونويسی اين قطعات بريده شده و همچنين چاپ كردن كتاب به
 كلاسوري با صفحات جا به جا شونده اشاره كرد.

 بحث و بررسي
محمد رضا كاتب با خلق رمان هيس اثري  با ماهيتی سيال و شکل ناپذير خلق كرده 

براي تشکيک و عدم قطعيت آن استفاده شده است كه از بسياري از امکانات نوشتار 
است. نويسنده در اين اثر از عوامل داستانی پسامدرن به صورت اغراق شده و گيج 

گيرد كه خواننده را در مرز بين كند؛ بلکه بيشتر از امکاناتی بهره میكننده استفاده نمی
در رمان هيچ چيز كند كه دهد و مرتب به خواننده گوشزد میباور و ناباوري قرار می
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قطعی نيست. از اين ديد رمان هيس با توجه به ويژگيهاي ساختاري و مفهومی منجر به 
 گيرد.تشکيک آن مورد بحث و بررسی قرار می

 ویژگیهاي ساختاري منجر به تشکیک در رمان هیس
ان ر رمدبسياري از ويژگيهاي ساختاري، كه در مبحث نظري پژوهش به آنها اشاره شد 

ت، نيس بل مشاهده است. اگر چه ميزان استفاده از اين عوامل به يک اندازههيس قا
و  طعيتقتقريباً نويسنده از بيشتر ويژگيهاي داستانهاي پسامدرن براي ايجاد عدم 

 .تشکيک اثر استفاده كرده است كه در ذيل به مهمترين آنها اشاره خواهد شد

 وجود چندین روایت موازي
تعددي هاي مزننده از روايتهاي منسجم است. در اين رمان روايترمان هيس رمان سر باز 

م ر كداهشود و كل داستان تشکيل شده از پاره روايتهاي متکثري است كه مشاهده می
نعمان و  دهد. حکايت جهانشاه،ما را به طريقی به تشکيک در قطعيت روايتها سوق می

ه طور است؛ روايتهايی كه باي است كه در داستان در جريان مجيد سه روايت اصلی
ن يا اسباپموازي در كنار يکديگر در حال حركت است و نقطه اتصال آنها فردي به نام 

 ا خودشود و بعضاً بسركار است كه در داستان گاهی به لفظ لوطی نيز خوانده می
يتهاي تواند ربط دهنده رواشود. در واقع شايد تنها كسی كه مینويسنده يکی می

 خود اب به يکديگر باشد، همين سركار است. در بخشی از كتاب، نويسندهمختلف كت
 :است ربط در واقع به يکديگر مربوطكند كه اين روايتهاي به ظاهر بیتصريح می

ه مجيهد،  توانيد مرا ربط بدهيد به در صورت فهم اين مثالها و... استعارات است كه می
نهد والا بهين فصهلها، آدمهها و     داپسر صمد و آن كسی كه خودش را همهه كهاره مهی   

يچ حوادث كتاب پراكندگی زيادي خواهيد ديد: انگار يک مشت آدم بی ربط را بی هه 
هيهد  اند كنار هم. اگهر شهما ايهن مثالهها و اسهتعارات را بفهميهد، خوا      حسابی گذاشته

 زنيهد ط كتاب را به همديگر پيونهد ب ربتوانست فصلها، حوادث و آدمهاي در ظاهر بی
  (.42-43: 1392)كاتب، 

رساند و درست هيچ يک از روايتهاي رمان هيس، خواننده را به سرمنزل مقصود نمی
شود و روايتی جديد گردد، روايت قطع میدر جايی كه خواننده به دنبال گره گشايی می

شود. روايتها در يک خط روايی مستقيم نيست كه روايت جديد و فروپاشنده آغاز می
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كند؛ به قبلی باشد و حتی گاه روايت جديد روايت قبلی را نقض میادامه دهنده روايت 
و در ( 30-55)ر.ک. همان: شود عنوان مثال جهانشاه در جايی قاتلی خوانخوار معرفی می

شود و وي فردي سياسی و اسير دسيسه روايت ديگر تمامی اين اتهامها از او نقض می
د در روايتی چيزي جز جنازه فرو افتاده در مجي(. 56، 65، 66)ر.ک. همان: شود خوانده می

)ر.ک. همان: كند اي مبهم با او در خود حس میگوشه اتوبان نيست كه سركار آشنايی

 (.133)ر.ک. همان: شود و در جاي ديگر با خود سركار يکی می( 125-120

 تغییر راوي و زاویه دید
شود؛ ص روايت میرمان هيس با زاويه ديدي يکپارچه و كلاً به صورت اول شخ

رو نيستيم؛ اما آنچه در اين مبحث قابل توجه بنابراين در رمان با تغيير زاويه ديد روبه
است نوع روايت است. روايت به نوعی درونمايه رمان هيس است و كسی كه چيزي 
براي روايت كردن ندارد به مرگ محکوم است. روايت در اين رمان از نظر ساختاري 

قابل تأملی است كه يکی از آنها تعدد راويان است. در رمان با راويان داراي ويژگيهاي 
رو هستيم و علاوه بر راوي اصلی، چندين راوي ديگر نيز جا به جا جريان متعدد روبه

گيرند. راويان رمان برخلاف راويان داستانهاي مدرن به صورت روايت را در دست می
غير از اظهار نظرهاي ناگهانی نويسنده و ورود  كنند؛ بهناگهانی و غير منتظره تغيير نمی

مقدمه اش به داستان، شاهد تغيير ناگهانی راوي نيستيم كه موجبات سردرگمی بی
خواننده را فراهم كند. روايت اصلی، كه بيشترين حجم داستان را در بر دارد به عهده 

حه از صف 25سركار يا پاسبان است. راوي بعدي جهانشاه است كه روايت حدود 
راوي ديگري به نام مجيد يا مجيد تابعه  (.30-54)ر.ک. همان: ي اوست داستان بر عهده

ارتباط به شکنانه و بینيز در داستان هست كه در بخشهايی عهده دار روايتهاي انسجام
و در جايی روايت كل داستان به او نسبت داده شده  (135-146)ر. ک.همان: داستان است 

. نعمان نيز بخشی از روايت يعنی حدود ده صفحه از داستان (162-165 )ر.ک.همان:است 
راوي ديگر خود نويسنده است كه مستقيم وارد (. 229-238)ر.ک. همان: را در دست دارد 

پردازد. جداي از روايتهاي شود و به اظهار نظرهاي مستقيم راجع به متن میداستان می
را مستقيماً خود نويسنده بر « ر و شبانه چهارمحکايت سف»گاه و بيگاه نويسنده، روايت 

در ضميمه (. 247)ر.ک. همان: دهد عهده دارد و توضيحاتی راجع به داستان به خواننده می
اول داستان، راوي مخلوطی از نويسنده و سركار است و گويی در جهت القاي اين امر 
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جود نويسندۀ واقعی به خواننده است كه نويسنده اين كتاب كسی جز سركار نيست و و
(. 267-271)ر.ک. همان: يعنی محمد رضا كاتب با وجود سركار به نوعی درآميخته است 

در پايان ضميمه سوم كتاب از فردي به نام سيد باقري نام برده و مدعی شده است كه 
و ضميمه چهارم كتاب توسط فردي به (. 275)ر.ک. همان: اين بخش توسط او نوشته شده 

ريف روايت شده است كه اطلاعاتی نادرست و البته نمادين راجع به نام اكرم ش
 (.276)ر.ک. همان: دهد نويسنده می

 نبودن راوي مقتدر و قابل اعتمادي چون راوي داناي کل
: ويندراويان رمان هيس به نوعی غير قابل اعتماد و حتی در برخی موارد هذيان گ

ه است زن را باعث شد 17كند كه قتل جهانشاه گاهی خود را قاتلی مخوف معرفی می
ر.ک. )داند مبرا از اين تهمتها وفردي سياسی می و گاه خود را كاملاً( 30-55)ر.ک. همان: 

ستان در سركار، كه روايت بسياري از بخشهاي داو...(. 66، 65، 56، 55، 54، 43،42همان: 
که يکی از شناسد. با ايندست اوست، حتی شخصيتهاي داستانش را هم خوب نمی

ست اهاي راوي در روزهاي پايانی عمرش مجيد و داستان زندگيش بزرگترين دغدغه
ه د و بشوشود كه حتی در يادآوري نام اين فرد دچار ترديد میدر جايی مشاهده می

شستم نآوردم: چند روز بعد دوباره سر از اتوبان در» آورد: قطعيت نامش را به ياد نمی
اتحه شت، فو براي مجيد يا هر اسم ديگري كه آن سر له شده دا هاي كج شدهكنار ميله
 (. 147)همان: « خواندم

ترديد  و ساير جملات و عبارات« يا»، حرف ربط « شايد»بسامد زياد استفاده از 
در  رد وآفرين، ترفند ديگري است كه بر عدم اقتدار راوي در اين داستان تأكيد دا

 سراسر داستان پراكنده است.
 در رمان هيس، آن قدر غير مقتدر است كه گاه تحت تأثير امر و نهی راوي
 ست: هاشخصيت

خهواهی بيهاوري راسهت و رو راسهت بهه آنهها بگهو        اگر مهرا مهی  ... »جهانشاه گفت: 
افتهد. ديگهران را   خواهم اينجا از فلانی بگويم. براي اينکه مطلبم بدون او جا نمهی می

دانم تو قصد داري ين بازيها در بياوري. من میكاري ندارم اما حق نداري سر من از ا
جا به بهانه خون اين و آن ياد من بيفتی و از من بگويی. دوست ندارم اين جوري  30

خهواهی مهن ههی    ام... اگر مهی كنم ارزشش را نداشتهمرا تکه تکه كنی، چون فکر می
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يک تکه گنده نيايم حرف بزنم خودت مثل بچه آدم بگو به آنها. بگو مهم هستم. بگو 
زنم حذف كنی. بايد همه را بيهاوري  از مطلبت... حق نداري حرفهايی را كه اينجا می

 «تا كلمه آخرش را.
 «عيبی كه ندارد حرفهايت را زير صفحه بزنم؟» 

 (.29)همان:  «چرا زير نويس، اين همه جا هست اينجا الحمدلله»جهانشاه گفت: 

 آمیختن انواع ادبي و سبکها
م را نسجااع ادبی و سبکهاي مختلف نگارش، موجبات التقاط گرايی و عدم اآميختن انو

رد. يد داكند و به نوعی بر پراكندگی، تشتت و عدم مركزيت تأكدر داستان فراهم می
ي، فسيرتنويسنده در اين رمان با آميختن نوع يادداشت نويسی، خاطره نويسی، متون 

كند و د میدر ساختار رمان گسيختگی ايجا متون علمی و پژوهشی و... با داستان نويسی
نی اثر استاديکپارچگی داستان را از بين می برد كه نتيجه آن ايجاد ترديد در ساختار 

 است.
 كتاب در نقطه چين در فصلی كه نويسنده پيشنهاد به 143تا  135از صفحه 
 دگی بهشود و سبک نويسنكند، ناگهان از بار داستانی متن كاسته مینخواندنش می

بر روال  كند و نويسندههجري تغيير می 5و  4صورت كاملاً كلاسيک و به شيوه متون 
ند كمی هاي قرآنمتون تفسيري فارسی، شروع به نوشتن متونی در تفسير برخی از آيه

واي كه با سبک و سياق داستان متفاوت است. غير از سبک نوشتاري اين بخش، محت
 خشهاي ديگر داستان تطابقی ندارد. قرآنی و تفسيري آن نيز با ب

ياد شده  ، كه از آن به عنوان كتاب مردگان146تا 143در ادامه اين بخش از صفحه 
مراسم  گيرد و به تاريخچه دفن مردگان،است، سبک نوشتاري، زبان علمی به خود می

تان اسوال درپردازد. اين بخش از رمان نيز كاملاً دور از تدفين اقوام بدوي و... می
 استاناي كه اين بخش را به ديگر بخش،هاي دنويسی معمول است و شايد تنها رشته

 زند مفهوم مرگ است.پيوند می
اطره خف از هايی گنجانده شده است كه انواع ادبی مختلدر پايان داستان نيز ضميمه

ا ن باطشاهايی كه ارتبنويسی گرفته تا متون علمی و فلسفی در آن قرار دارد؛ ضميمه
 متن داستان بسيار ضعيف است و تنها موجبات آميختگی متون علمی و فلسفی را با

 كند.داستانی فراهم می
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 داستان در داستان
يه چنانکه پيش از اين نيز در قسمت روايتهاي موازي ذكر شد، رمان هيس، يک لا

دد را عن متنيست. چند لايگی رمان هيس و وجود روايتهاي موازي تنها روايتها و راويا
ختلف سی مدر پی نداشته است؛ بلکه به ايجاد داستانهاي تو در تو با سطوح وجود شنا

 زهاينيز منجر شده است. شخصيت اصلی داستان يعنی همان سركار يا پاسبان در رو
  است. نويسد كه اساس رمان هيس بر پايه آن نهاده شدهپايان زندگيش داستانی می

با  شودهاي داستان سركار است، مدعی میخصيتجهانشاه نيز، كه خود يکی از ش
 لاي كتاب سركار چاپ كند:خواهد كتابش را در لابهتعريف داستانش می

 دانم شايد هم به خاطر اين قبهول كهردم حهرف بهزنم كهه ديهدم      نمی»جهانشاه گفت: 
-فرصت خوبی است براي تعريف داستانم. راستش من يک قصه نوشتم و حهالا مهی  

تهاب  كدانم به داستان تو ربطی ندارد و جايش تهو  تو چاپش كنم. میخواهم تو كتاب 
بها   مانهد و اي ندارم و ديگر وقت نيست و اين قصه روي دستم میتو نيست اما چاره

ز ميرد. دوست دارم هر جوري هست بماند آن، چه وقتهی بهتهر ا  مردن من آن هم می
-می وسط كتابت جوري هم چسبانمام را میحالا. به بهانه تعريف زندگی خودم قصه

 كردم وچسبانم كه نتوانی حذفش كنی. شايد اگر وقت بود سر فرصت پاكنويسش می
 (.28)همان:  «كردميک جايی خودم چاپش می

 ركاربنابراين بخشی از رمان هيس، داستان جهانشاه است كه در درون داستان س
 گنجانده شده است.

ر جاي تري بكنند، دفرا در اتوبان پيدا میاز طرفی از فردي به نام مجيد، كه جسدش 
ن دفتر كتاب شامل اي165تا  161مانده است كه غير از همين رمان هيس نيست. صفحه 

 «هيس» در ميانه كتاب« دفتري با سه فصل»برجاي مانده از مجيد است كه با عنوان 
 گنجانده شده است.

. داستان جهانشاه در شودبنابراين داستان با چندين سطح وجود شناسی عرضه می
درون داستانی كه سركار نويسنده آن است، قرار گرفته است؛ داستان جهانشاه و مجيد 
توسط سركار نوشته شده است؛ داستان سركار و جهانشاه و خود مجيد توسط مجيد 
نوشته شده و البته در جايی نويسنده كل كتاب اكرم زن مجيد دانسته شده )ر.ک. همان: 

بديهی است كه تمام اين داستانها توسط نويسنده واقعی كتاب، محمد رضا  ( و البته175
كاتب، نوشته شده است. وجود اين شيوه در رمان، باعث درهم و برهمی داستانها و 
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دهد كه اي از شک و ترديد قرار میراويان شده است به طوري كه خواننده را در هاله
دام يک از نويسندگان فرضی نوشته داستانهايی كه در حال خواندنش است، توسط ك

شده است. بويژه كه در جاهايی مرز قاطعی بين داستانها وجود ندارد؛ مثلاً در جايی كه 
بيند اين داستان هيچ چيز جز ديگر داستانهاي كتاب نيست رسد میبه داستان مجيد می

 افزايد.و اين نکته بر ترديد پذيري و تشکيک داستان می

 جایيبهجا
دم جه عده در اين رمان با شگردهايی سعی در افزايش قانون احتمالات در نتينويسن

شيوه  ن بهتواقطعيت و تشکيک در به دست دادن واقعيت دارد. از جمله اين ويژگيها می
 اشاره كرد. « نويسدمی»، «نويسممی»

تی ا حن دو ينويسد، تركيبی از اينويسم، میبسياري از بخشهاي داستان با افعال می
ودل دوک و شود. اين شيوه در بسياري از موارد، خواننده را مشکخواهد نوشت آغاز می

 دهد:در تشخيص راوي اين بخشها قرار می
وارم ه اميدكبا اينکه اين بخش از كتاب بکلی زايد است ولی به دلايلی "نويسد: می»

 (.161 )همان:« "باشمتا به حال متوجه آن شده باشيد، قادر به حذف آن نمی

گر مطالب آيد، هيچ گونه ربطی با دينويسم: كليه مطالبی كه در اين نقطه چين می)می
نيد و يا توانيد ان را نخواكتاب ندارد. در صورتی كه حوصله خواندنش را نداريد، می

ن: )همها شهوم( از كتاب جدا كنيد و كناري بگذاريد كه در آن صورت بسيار ممنون می
134.) 

و... چهاپ شهده اسهت    « لوتهوس »الف: جملاتهی كهه بها حهروف      خواهد نوشت:(»)
جملاتی است كه محل شکند: چون مشخص نيست آن فعهل و... گفتگوههاي انجهام    

 «دو... چاپ شده است تا از غير ترديدها قابل تفکيهک باشه  « لوتوس»شده با حروف 
 (.196)همان: 

نويسد آغاز با می اي از منتقدان، كه فاعل تمام بخشهايی را كهبر خلاف نظر عده
نويسم آغاز شده است، نويسنده شده است شخصيت داستانی و فاعل فعلهايی كه با می

، هيچ يک از موارد صرف (215: 1392)ر.ک. خادمی، يا همان محمد رضا كاتب می دانند 
توان به نويسنده يا راوي خاصی نسبت داد؛ چنانکه در مثال زير فعل را بصراحت نمی

نويسم آغاز شده است، منظور از من، محمد رضا كاتب بخشی كه با میبينيم در می
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نيست؛ بلکه منی كه با ساروق و چشم آبی رفاقت داشت، سركار يا همان پاسبان بوده 
 است:

 توانيهد یمی نويسم: اگر شما گذشته يک آدم را بدانيد و آخر و عاقبتش را ببينيهد، مه  »
د اين را كشد... مجياي كه داريد به كجا میبفهميد آخر و عاقبت خودتان با آن گذشته

، )ههيس  «دانست... براي همين رفاقت منو ساروق و چشم آبی را بهر ههم زده بهود   می
1390 :185)  

رف صو حتی در جايی براي يک راوي )كه در اينجا سركار است( از هر دو حالت 
 گيرد: فعل بهره می

 )می نويسم(
ر شاه رد و بدل شد كه من آنهها را پشهت سه    در طول راه حرفهايی بين منو جهان

 آورم...هم، بدون وقفه می
 نويسد(:)می

سهت  تذكر: برخی از مطالب كه با ابرو، دست، چشم و... بين ما رد و بهدل شهده ا  
 (. 95-96)همان:  اند...براي راحتی كار تبديل به گفتگو شده

شک  بلکه براي بهاين شيوه را نه براي مشخص كردن راوي،  بنابراين نويسنده
 برد.انداختن خواننده در شناخت راويان به كار می

ه از تفادروش ديگري كه در داستان براي افزايش قانون احتمالات استفاده شده، اس
ين پرانتزهاي خالی و ارائه پيشنهادهاي گوناگون به خواننده براي پر كردن ا

 228ا ت 187، كه از صفحه پايانی« حکايت و سفر شبانه يکم»پرانتزهاست: در بخش 
« گفت»لمه كادامه دارد، پيش از شروع بسياري از نقل قولها و بعد از صروف متعدد از 

ختلفی مهاي هشويم كه نويسنده در ميانه اين بخش، گزينرو میبا پرانتزهاي خالی روبه
 حروف( به غير از»)دهد: براي پركردن اين پرانتزها در اختيار خواننده قرار می

انيد تویپرانتزهاي خالی و پر نيز علامت محلهاي شک است. در داخل پرانتزها شما م
م م، دلهاي زير را بگذاريد: گفتم، خواستم بگويمتناسب با داستان، يکی از جمله

 (.196و  197)همان: « خواست بگويم، هوس كردم بگويم و...می

اين احتمالات، پيش  روش ديگر در نظر گرفتن احتمالات گوناگون و قرار دادن
اي كه بين اكرم و پاسبان بوده است و توسط روي خواننده است؛ به عنوان مثال: رابطه

شود و پيشينه زندگی پاسبان با احتمالات گوناگون در اختيار خواننده نعمان بازگو می
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 يا اصلاً( 240و  239)ر.ک. همان: شود: اكرم مادرش، خواهرش يا زنش بوده قرار داده می
آمده  خواهر و مادري نداشته؛ پرورشگاهی بوده و اكرم عشق نافرجام او به حساب می

» نکته قابل توجه نيز اين است كه احتمال اخير با جمله (. 240و  241)ر.ک. همان:است 
تواند آغاز شده است و از آنجا كه به پيشنهاد نويسنده خواننده می(:« گويد )    می

خواست با جملات ترديد آميزي نظير خواستم بگويد؛ دلم میجاهاي خالی پرانتز را 
كار گيري قانون ، پر كند، بنابراين به به(197)ر.ک. همان: گفت و... بگويد؛ كاش می

 شود.احتمالات بيشتر دامن زده می
 و تسويهابا  رود تاسركار نيز قبل از اينکه به مأموريت مرگبار برود، نزد نعمان می

ين را قرار بود آن شب آخرين شب زندگيش باشد و بعد در نقطه چزي حساب كند؛
ا رعمان ناي بيش نبوده و هيچ گاه جرأت گفتگو با نويسد كه تمام آنچه گفته قصهمی

 (.243)ر.ک. همان:  نداشته است
انم نمی د: »افزايدهاي پياپی نيز بر افزايش قانون احتمالات می«شايد»و « يا»حرف 

 دانستم:شدن صمد خودم را مقصر می شايد هم تو كشته
روي  واستم بهخمیمثلاً آن ستوان از من دستور گرفته بود يا نه. اصلاً آن ستوان خودم بودم و ن

اختم كه اندیام. بايد همه چيز را گردن آن ستوان مخودم بياورم كه كی هستم و چه كار كرده
ن بود كه شايدم به خاطر اي(. 252: )همان شايد اصلاً وجود نداشت. شايد هم وجود داشت...

 (.253)همان: پسر صمد بچگی من و شايد مجيد و جهانشاه بود
ه اشت بدگشت به اكرم... شايدم ربط شايد همه اين حرفها قصه بود و همه چيز جوري برمی

د و نعمان و حسابهاي گذشته اش...شايد هم يک قصه ساخته بودم با خودم اكرم پسر صم
 (.253)همان:  مجبور بوديم همگی تويش بازي كنيم...نعمان و حالا 

ر دطعيت جايی در رمان هيس به كار گيري عدم قمورد ديگر استفاده از شيوه جابه
ا تبنشين "جهانشاه صندلی كنارش را نشان داد: »هاي شخصيتهاست. جملات و كنش

 (.85ان: )هم« دانم شايدم نشسته بودم اصلاً(نشستم روي صندلی )نمی "برايت بگويم

  استحاله شخصیت یا وحدت در عین کثرت
يتها ه شخصافزايد، استحاليکی ديگر از ترفندهاي رمان هيس، كه بر تشکيک داستان می

عی در ه نويا امتزاج آنها در يکديگر است به طوري كه با وجود تنوع شخصيتها، همه ب
 د:اهده كرمش اي زيرتوان در مثالهیاز امتزاج شخصيتها را مهايی اند. نمونهيکديگر ادغام شده
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  امتزاج مجید و سرکار: -
ه شده ن سر لشايد آن جنازه با آ»كند: سركار ابتدا بر شباهت خود و مجيد تأكيد می

ثل بينم: مبويش تبراي اين به نظرم آشنا آمده بود كه مثل يک آينه توانسته بودم خودم را 
 (.132)همان: « گذاشتالاي سفره میاي كه جهانشاه موقع سربريدن زنها بآينه

و گل  خون انگار آن جنازه، جنازه خودم بود و من با آن گردنبند حلبی بين آن همه
 حتی بی كس و تنها كنار اتوبانی پر برف افتاده بودم روي زمين و هيچ كس نبود

 (.132)همان:« ام كندشناسايی

بد: يامجيد امتزاج می خواند و با شخصيتسپس جنازه مجيد را جنازه خودش می
« هافتاد شدم كه آن جنازه جنازه خودم بود كه آنجاگذشت بيشتر مطمئن میهرچه می»

 (.133)همان: 

  امتزاج نویسنده یعني محمد رضا کاتب با شخصیتهاي داستانش -
 تاب باكمحمد رضا كاتب يا نويسنده اصلی « در پرده»در بخشی از كتاب با عنوان 

طور  اب بهبا اينکه اين بخش از كت» ش از جمله مجيد امتزاج يافته:شخصيتهاي داستان
ده كلی زايد است، خواندنش خالی از لطف نيست؛ زيرا با شخصيت و زندگی نويسن

سنده اصلی و سپس در حالی كه خواننده انتظار دارد با نوي(. 166)همان:« شويدآشنا می
. ر و..اره سخن از مجيد و سركابيند دوبكتاب يعنی محمد رضا كاتب آشنا شود، می

 است.
مان محمدرضا كاتب قبل از تمام كردن ر»در ضميمه سوم همين كتاب آمده است: 

 (376همان:« )اتوبان تهران قم و بر اثر تصادف با ماشين در گذشت 9هيس در كيلومتر 
شود بصراحت سرنوشت مجيد به محمد رضا كاتب كه همان گونه كه مشاهده می

 شده است.نسبت داده 
با  منامهاز طرفی اين مطلب را همسر محمد رضا كاتب اعلام كرده به نام اكرم كه 

 همسر مجيد است.

 امتزاج مجید و صمد و نعمان در جهانشاه -
در بخشی از كتاب، جهانشاه به امتزاج شخصيتهاي كتاب در يکديگر از جمله در 

خواهی من را از زير می خواهی چه كار كنی:دانم میمی»كند: خودش اعتراض می
وصل كنی به بچگی خودت كه اسمش را گذاشتی پسر صمد و توفصل بعد ما را آرام 
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ربط بدهی به مجيد و بعد مجيد را ربط بدهی باز به خودت و نعمان و اكرم و عاقبت 
 (. 28)همان: « بگويی حکايت اين آدم دو پا چی است...

 امتزاج زنان داستان جهان شاه با مجید -
ه هست ك شود يکجا گرد آوريم، شواهديهايی را كه در متن مشاهده میاگر نشانه 

زار هنهاي كند. اين زنان بايد داستاشباهت به مجيد نمیزنان داستان جهانشاه را بی
مانند؛ بنده ير كنند تا زاي را سرهم كنند و با سخنشان چنان دل جهانشاه را تسخشبانه

ند. شوو همگان از جانب جهانشاه به مرگ محکوم می شوندکدام موفق نمیولی هيچ
 شود: اين مضمون بارها از دهان جهانشاه درباره اين زنان شنيده می

سی كه كتم؛ گشديگر از همه چيز دلزده شده بودم. خسته شده بودم، دنبال يک بانوي واقعی می
م يش خوابهاو با قصهام نکند، با حرفهايش سرگرم شوم ام نکند، خستهبا حرفهايش دل زده

همان: ) نم...ؤال كها و آرزوها و مجبور نباشم مثل بازپرسها هی سكند و مرا ببرد به شهر افسانه
47.) 

ه هزار كاي سر هم كنی توانی قصهبراي اينکه نمی" "خواهی مرا بکشی؟چرا می"»
 (.50)همان:« "شب زنده بمانی

ن مم. زنم بهم خيانت كرده و فرض كن من همان شاه جهان هزار و يک شب هست»
م اها زدهام و حالا به دنبال يک نفر قصه گو از افسانهزن را كشته 17به خاطر آن 

 (.55)همان:« بيرون...

ان تل زناي كه در سراسر داستان بر استعاري و تمثيلی بودن ماجراهاي قبا تکيه
سنده ه نويا روان زنانتوان اين زنان را تمثيلی از آنيما يشود میتوسط جهانشاه می

ه نوعی بگان دانست كه بايد داستانهاي هزار شبانه سرهم كنند تا زنده بمانند؛ اما هم
 انجامد.درگير سکوتند و همين امر به مرگ آنها می

جداي از پايان مرگباري كه براي مجيد و زنان مقتول جهانشاه وجود دارد، مجيد نيز 
 135شود. در صفحه كه گرفتار مرگ و نابودي می آنيما يا بخشی از روان نويسنده است

شود. تابعه از نظر اعراب جاهلی و در ادب ياد می« مجيد تابعه»كتاب از مجيد به عنوان 
كند و همان تصوير جاودانی زن در كلاسيک ايران جنی است كه به شاعر شعر القا می

د و شعر آفرينی و شودرون مرد است كه در روانشناسی يونگ به آن آنيما گفته می
از طرفی وجود بخشی از (. 227: 1380)شميسا،شود خلاقيت هنري و ادبی را موجب می
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كه توسط مجيد نوشته شده، ما (، 160-161: 1390)كاتب كتاب با عنوان دفتري با سه فصل 
را راهبر به سمت همين فکر است كه مجيد هيچ چيز غير از آنيماي نويسنده نيست كه 

در ربوده است؛ زيرا دفتري با سه فصل همين كتاب است كه محمد رضا مرگ، آن را 
 كاتب آن را نوشته است.

ایان امتزاج شخصیت اکرم در زن مجید و زن نعمان و زني که نقشي در به پ -
 بردن رمان داشته است:

 اكرم در جايی نام زن اكرم است هرچند اين تنها اسمش نيست:
 قبول خواسته ولی مجيددتها بوده كه طلاق میزنش كه اسمش اكرم بوده گويا م»
 (.170)همان: « كردهنمی

نگه  كرم راشد ديگر بيشتر از اين انمی»نام زن مطلقه نعمان نيز اكرم بوده است: 
 (.230)همان:« دارم. بهش گفتم برود پی سی خودش

ان: )ر. ک. همضميمه سوم كتاب توسط فردي به نام اكرم شريف نوشته شده است 
276.) 

يز است، ن نشاهالبته بسيار گذرا از فردي به نام اكرم، كه خواهر يکی از مقتولان جها
 (.37شود )ر.ک. همان: ياد می

كرم يا يا ا سالار»با عدم قطعيت نام يکی از مقتولان جهانشاه نيز اكرم بوده است: 
 (.52)همان: « دادهرچه كه اسمش بود داشت جان می

 د  امتزاج جهانشاه و مجی -

كه  شودیرود در پايان توصيفاتی ارائه موقتی از مرگ جهانشاه و اعدامش سخن می
 اندازد: خواننده را به ياد مجيد می

ده جهانشاه مثل مجيد پاهايش را جمع كرده بود تو شکمش: انگهار از سهرما قهوز كهر    
ملهت،  ي كرد. شايد بهه پاهها  دانم به كجا داشت نگاه میهايش باز بود. نمیبود. چشم

هايش را سرخ كرده بود. شايد چشم شايد هم به خونش كه كف خيابان و كف كفش
 انتظار كسی و چيزي بود... بدكوفتی بهود: جهوري زل زده بهود بهه كهف خيابهان كهه       

 (.113)همان:  شد تويش ديدخماري و انتظار را می

ه دچيزي شبيه به اين چشم انداز بارها براي توصيف صحنه مرگ مجيد نيز آور
 شود:می
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 بود نگاهش جوري بود كه انگار هنوز زنده من سرم را بردم جلوتر نگاهش جوري
 (.125)همان: « كه انگار هنوز زنده است و زل زده به كف اتوبان

ه ده بمن سرم را بردم جلوتر نگاهش جوري بود كه انگار هنوز زنده است و زل ز
 (.123)همان: « كف اتوبان

 فرجامهاي چندگانه
ه بز آن هيس طرحی دايره وار و گردشی دارد به طوري كه پايان داستان با آغارمان 

 آغاز« حکايت سفر و شبانه يکم»پيوندد. داستان با فصلی با عنوان يکديگر در می
كتاب  15رسد. ماجرايی كه در صفحه شود و با فصلی با همين عنوان به پايان میمی

مترين دلايلی كند. اين نکته از مهمه پيدا میادا 204نيمه تمام رها شده بود در صفحه 
 ورفت گاست كه نتوان فرجامی قطعی ويژه پيرنگهاي پيشامدرن براي داستان در نظر 

 صلاًااگر بخواهيم فرجام داستان را بازگوكنيم درخواهيم يافت كه در رمان هيس 
د هرچن د؛رسشود و رمان با عدم قطعيت و نافرجام به پايان میفرجامی مشاهده نمی

 ندگانهها، فرجامهاي چكند كه براي سرانجام شخصيتمخاطب را تا حدودي آماده می
ت به ه اسدر نظر بگيرد؛ به عنوان مثال: چگونگی مرگ مجيد با نظريات متفاوت آميخت

ف شود خودكشی را براي فرجام زندگيش در نظر گرفت و هم تصادطوري كه هم می
 (. 185و  167)ر.ک. همان: را 

ک و ششود و چند سرانجام كه همه آميخته با فرجام سركار با قطعيت بيان نمی
ري ، ديگبازگشتشود: يکی اعزام به مأموريتی بیترديد است برايش در نظر گرفته می

 (.185و 15، 9)ر.ک. همان: بيماري و سديگر خودكشی 

 يت بهرواها اگرچه همچنان جريان در بخشهاي پايانی داستان نيز پيش از ضميمه
ه را ب توان آنخورد كه به نوعی میدست سركار است اما جملات نهايی طوري رقم می

 هايم روي برف نبود: خيلی وقت بود جايجاي پوتين»مرگ سركار تعبير كرد: 
 (.266)همان: « ماندپوتينهايم ديگر روي برف نمی

اينکه  وگ او نه به مرتوان دقيقاً به زنده ماندن او حکم كرد و با اين جملات نه می
ن استااگر مرده است، اين مرگ در كجاي داستان اتفاق افتاده و از چه بخشی از د

 روايتهاي پسامرگی اوست.
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لاف بنابراين فرجام اين رمان، برخوردار از عدم قطعيت مدرنيستی است و برخ
ده ننواخبسياري از رمانهاي پست مدرن به طور آشکار چندين فرجام براي داستان به 

رمان  ر ايندشود تا خواننده به انتخاب خود يکی را برگزيند؛ بلکه آنچه پيشنهاد نمی
رها قابل تأمل است، وجود فرجامهاي چندگانه براي سرنوشت شخصيتهاست كه به با

 شود. مشاهده می

 ویژگیهاي مفهومي منجر به تشکیک در رمان هیس
يمی مفاه ا در پی دارد، استفاده ازهايی كه عدم قطعيت و تشکيک رمان ريکی از راه

از  فادهدهد. نويسنده رمان هيس با استاست كه داستان را به سمت اين معنی سوق می
اين  وجباتمانسجام و... مفاهيم شک برانگيز، متناقض، فاقد رابطه علی و معلولی، بی

ت دسی امر را فراهم آورده است به طوري كه مخاطب اين داستان هرگز به معنی قطع
 كند. يابد و رمان به تعداد مخاطبانش معنا عوض مینمی

 تناقض
 55تا  30كند. از صفحه در سراسر داستان، روايتهايی هست كه يکديگر را نقض می 

 ه دركند و حتی گاكتاب، جهانشاه به طور مفصل داستان قتلهاي خودش را بيان می
ه و ر صحنه محاكمه جهانشاداستان جزئياتی نظير حضور نامزد يکی از مقتولان د

 شود: گفتگويش با او نيز ذكر می
اسهت  خوگفت مهندس... میسيگارها مال نامزد يکی از مقتولها بود: ازقندي بهش می

را بهه   (؛ اما در جاههايی داسهتان  22)همان:« با جهانشاه اگر شده ده دقيقه صحبت كند
وقتهی  »دانهد:  و نمادين مهی  ها را سمبليکطور قطع و يقين استعاري و كنايی و ماجرا

قعاً كنم، معنی آن وااي میمن صحبت از سر تيزک و گردن زدن و رگ و دريدن سينه
ش، نهه،  ام به تماشاي جان دادنام و نشستهآن نيست كه من كسی را با سر تيزک كشته

 )ر. ک. همهان: و  (42)همهان:  . بلکه منظورم از آن كهار و جسهم چيهز ديگهري اسهت..     
 .(66و  65، 56 ،54، 43،42

حتی سر كار نيز گاه ماجراي قتلها را كاملاً واقعی و رد آن توسط جهانشاه را مردود 
ها اتفاق افتاده، خوب هم اتفاق دانی همه اين چيزخودت خوب می"گفتم: »شمرد: می

 دانمنمی»داند: و گاه با قطعيت اين ماجرا را سمبليک و تمثيلی می (.55)همان: «  "افتاده...
شايد براي همين جهانشاه آنچه به سرش آمده بود به يک داستان تبديل كرده بود، 
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تبديل به خنجر و چشم و گل و باغ: براي آنکه بيشتر از اين داستانش شبيه آن 
« هايی كه خوانده بود نشود. چه زجري كشيده بود براي ساختن آن داستان تمثيلیافسانه
 (.113)همان: 

ه در شود، بلکه گاقط به عدم قطعيت داستانی محدود نمیتناقض در اين رمان ف
ايی هيچ صد امسربلند كردم غير از صداي گريه»شود: ها و عبارات نيز مشاهده میجمله
 (.129)همان: « ام اصلاً صدا نداشتآمد خوشمزه اين بود كه گريهنمی

ش ايی باهاكنم يک جاهطمئنم. اما فکر میديدمش از اين مبار اولی بود كه می»
 (.132)همان: « شناختمشام؛ چون قشنگ میبوده
گرفت زد بهش به شب نکشيده يک گزكی چيزي ازش میاگر كسی زل می»
سابی حدانم آن موقع اصلا عًصا داشت يا نه ولی با عصا انداختش زير عصا نمیمی
 (.203)همان: « زدشمی

 (.255مان: )ه« انشاه و مجيدنفر: من، جه 4ساعت ربط داشت به مرگ ما  4حالا آن »

. ه كردتوان مشاهدهاي شخصيتها میاز ديگر تناقضات، تناقضاتی است كه در گفته
، است جهانشاه از كتابی به نام حجله، كه توسط شخصی به نام بازرگان نوشته شده

ست به اكند كه اگرچه نام نويسنده كتاب نام يک مرد گويد و مفصل بحث میسخن می
 د كهگوياد اين كتاب را يک زن نوشته است؛ حتی در جايی چنان سخن میاحتمال زي

د در باي»گويی نويسنده كتاب خودش بوده است و حق دخل و تصرف در آن را دارد: 
انشان ها دهكردم كه بهتر است هنگام راحت كردن مادموازلكتاب حجله اين را اضافه می

 (.45)همان: « را با چيزي ببنديد

 اختر»گويد: نشاه از خودش به عنوان يک شخصيت خيالی سخن میدر جايی جها
ش را زد؛ گاهی هم با يک مرد خيالی كه اسماش گاه با خودش حرف میتوي تنهايی

 (.37)همان: « گذاشته بود جهانشاه

لاً ه اصكاز ديگر موارد تناقض در رمان هيس، پاسخ به سؤالات يا گفتگوهايی است 
خواست یمدلم »شده و تنها در ذهن آنها جريان داشته است: بر زبان شخصيتها جاري ن

 "فرستبفرستی پی قره قوروت؟ خب آن نره قول را ها را میبگويم: چرا هميشه بچه
)همان: « ".گويد آمد و ما را گرفتند كی جوابگويش است؟..نمی روند. می "نعمان گفت:

 و...(.  262، 251، 105)ر.ک. همان: و  (208
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 ردن واقعیت یا آمیختن خیال و  واقعیتداستاني ک
در  چنانکه پيش از اين نيز ذكر شد، موارد بسياري به آميختگی خيال و واقعيت

عد بشود. از جمله نکات مورد توجه در اين شيوه داستانهاي پست مدرن منجر می
انه هستی شناسانه آن است. يکی از مواردي كه موجب اين در آميختگی هستی شناس

 حضور نويسنده از جهان واقعی در جهان داستان است.  شود،می
ياند. نمایهاي پياپی در داستان خود را مدر رمان هيس اين امر با وجود نقطه چين

 بيش از هر جايی حضور نويسنده در اين بخشها محسوس است و مطالب اين نقطه
 وي زيرگفتگ به دليل آنکه»گيرد: ها اكثرا با حضور و دخالت نويسنده شکل میچين

 ف آنچيزي اضافی است و هيچ ربطی به داستان ندارد و به دليل آنکه قادر به حذ
عد ظر مسانايم تا در صورت هايی نقطه چين قرار دادهباشيم اين بخش را در صفحهنمی

ی معن شما توسط خود شما از كتاب جدا شود. )البته خوانده نشدن اين بخش نيز به
 (.25)همان: « نويسنده است( حذف آن توسط خواننده و

لت و ن دخاشود و خارج از آن نيز ايچينها محدود نمیالبته اين امر تنها به نقطه
کمش: جهانشاه مثل مجيد پاهايش را جمع كرده بود توي ش»خورد: ورود به چشم می

كرد یگاه مدانم به كجا داشت نانگار از سرما قوز كرده بود. چشمهايش باز بود. نمی
د. ه بود به پاهاي ملت. شايدم به خونش كه كف خيابان و كف كفشها را سرخ كردشاي

هم. اش بدشايد چشم انتظار كسی و چيزي بود شايد چشم انتظار من بود كه ادامه
دم. بد ته بواي از مرضی بود كه ازش گرفشايد... شايد تمام اين فکرها و حرفها نشانه
ويش شد تيابان كه خماري و انتظار را میكوفتی بود: جوري زل زده بود به كف خ

دهم، مه نمیها باشم ديگر اداتوانم بيشتر از اين مواظب شبيه شدن قصهديد.)چون نمی
 (. 113)همان: « باشد باقی اش مال او(

تن با ود مخاز ديگر موارد آميختگی خيال با واقعيت در اين متن اظهار نظر درباره 
: ه استاست. در گفتگوي سرهنگ قاسمی با سركار آمد شناسانه بسيار زيادبار هستی

دانم ون میزنيم او نوشته باشد؛ چبعيد نيست اين حرفهايی را كه ما داريم الان می»
د م بعيخواهد بيايد جلو گفتم: شايد كل كتاب را او نوشته اصلاً گفت: اين هنمی

 .(175)همان:  «نيست
 خواهندمی ط داستان بزنم براي آنهايی كهوس اگر اين همه حرف بی ربط را قرار باشد
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س شود. چون حه خواهند بی دردسر داستان را بخوانند و باور كنند، كار سخت میمی
ر آيد اين وسط. آن وقت كل كهار زيه  رود؛ شکاف به وجود میو حالشان از دست می

 (.29رود )همان: سؤال می
ه ربارت به اظهار نظر دنخستين ضميمه، كه در پايان كتاب آمده است نيز بصراح

 (.267)ر.ک.همان: پردازد متن، شخصيت پردازي و... می

کم د، تحتوان آن را نيز در زير مجموعه اين شيوه ذكر كراز موارد ديگر، كه می
ه هانشاج "عيبی كه ندارد حرفهايت را زير صفحه بزنم؟"»ها به نويسنده است: شخصيت

 (.29)همان: « "نجا الحمدللهچرا زير نويس، اين همه جاست اي"گفت: 

ه ا كلمتزنم حذف كنی. بايد همه را بياوري حق نداري حرفهايی را كه اينجا می»
 (.29)همان: « آخرش را

و  اقعيتوافتد و ساحت در اين رمان گاه داستانی كردن امر واقع چنان اتفاق می 
د. از ی شومدشوار  آميزد كه جدا كردن اين دو از يکديگر،تخيل چنان با يکديگر در می

يتها، به كتاب ديگري است كه حوادث، شخص موارد آميختگی واقعيت با تخيل اشاره
راي ين بامکانها و حتی راوي آن كتاب دقيقاً شبيه اين كتاب است و همواره ترس از 

ود: يه شنويسنده هست كه مبادا كتابی كه در حال نوشتنش است با آن كتاب خيالی شب
اه و هانشتابی برخوردم كه بعد از خواندن آن دو دل شدم از اعدام جمدتی پيش به ك»

 با تمام)دام حوادث روز اعدام چيزي در اينجا بياورم يا نه. چون تمام اتفاقات روز اع
 (.90)همان: « جزئيات( در آن كتاب آمده بود

ام شوند چهون تمه  كنم باز مثل هم میچند صفحه كه رفتم جلو ديدم نه، هر كاري می
ه كهردم بهاز شهبي   حوادث، آدمها، مکانها و... همه چيزمان يکهی بهود: ههر كهاري مهی     

شدند مخصوصاً كه آن كتاب از زبان مأموري كهه جهانشهاه را بهه سهمت سهکوي      می
 .(91)همان: برد )يعنی خود من ( نوشته شده بوداعدام می

ين از دهد و بدون اينکه اسپس راوي خواننده را به خواندن آن كتاب سوق می 
رد و بياو خواهد كه فصل سوم آن را بعد از نقطه چينكتاب نامی ببرد از خواننده می

وايت در واقع در قسمتی از كتاب، كه ماجراي جهانشاه ر (.91) ر.ک. همان: بخواند 
تانی ري داسرو هستيم؛ نخست داستان جهانشاه و ديگي داستانی روبهشود با دو لايهمی

 وند.يه نشكه نويسنده مدام مواظب است كه اين دو با يکديگر شبكاملاً شبيه به آن، 
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ي شوارانجامد، دمورد ديگري كه به آميختگی خيال با واقعيت در اين داستان می
« بمحمد رضا كات»هاي خيالی كتاب از نويسنده واقعی آن يعنی تشخيص نويسنده

اشد بمی طور كلی زايدبا اينکه اين بخش به »است. در بخش در پرده آورده شده است: 
« دشويولی خواندنش خالی از لطف نيست؛ زيرا با شخصيت و زندگی نويسنده آشنا می

 هيعنی نويسند اما زمانی كه خواننده انتظار دارد با زندگی محمد رضا كاتب،(. 166)همان: 
اخور به فر خورد. اين نکته همرو شود دوباره به ماجراي مجيد برمیواقعی كتاب روبه

ي كه از ادهچند لايگی داستان است و هم به دليل آميختگی خيال و واقعيت؛ زيرا نويسن
لی او در اين كتاب نام برده شده خود شخصيتی خيالی است كه توسط نويسنده اص

 خلق شده و اين اثر را به وجود آورده است.« محمد رضا كاتب»كتاب 
ر اين ت. ده از منابع تخيلی اساز ترفندهاي ديگر آميختگی خيال با واقعيت استفاد

ير نام ی نظرمان بارها از منابع و آثاري نام برده شده و حتی در برخی موارد جزئيات
ها ز آنانويسنده و مشخصات نشر آن منابع نيز آورده شده است؛ در حالی كه هيچ يک 

ال، در عالم واقع موجود نيست؛ آثاري نظير هوسنامه يا گمان طبيعت، اصحاب شم
زرگ آقاب اي بر اصحاب شمال، در پنهان و... كه به نويسندگانی نظير سيد حسنيهحاش

... واصفهانی، شيخ محمد كازرونی، ابوالقاسم چايچی قمصري كاشانی، علی آروزي 
سنده ل نوياند حال اينکه اين شخصيتها و آثارشان نشأت يافته از تخينسبت داده شده

ين خش بر اببر اين « هاي واقعیافسانه»عنوان  است و حتی خود نويسنده نيز با نهادن
 (.143: )ر.ک. همانكند گذارد و بر آميختگی خيال و واقعيت تأكيد میگفته صحه می

 توجهي به رابطه علي و معلولي در داستانبي
مدرن است و از گشاييهاي معمول داستانهاي پيشاافکنی و گرهرمان هيس فاقد گره

ر ساختار آغاز ميانه و پايان، كه ارسطو در رساله شعرشناسی طرحی ارسطويی و مبتنی ب
داستان از آغازي  (.14-14: 1383)هانيول، خود به آن اشاره كرده است برخوردار نيست 

كند و حاوي چراهاي بيشماري است كه طبيعی به سمت فرجامی قطعی حركت نمی
رو ايی ضد و نقيض روبهيابد يا با پاسخهمخاطب يا براي بسياري از آنها پاسخی نمی

زن است؟ آيا جهانشاه قاتلی خونخوار  17شود؛ سوالهايی نظير: چرا جهانشاه قاتل می
است يا فردي سياسی است؟ آيا اكرم همسر نعمان همان همسر مطلقه مجيد است؟ 
نسبت اكرم با سركار چيست؟ زن چشم آبی اتوبان، چرا هر روز دوشنبه از آنجا 
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بيشمار ديگري كه گويی تنها براي اين در داستان وجود دارد تا گذرد؟ و سؤالات می
 سرانجامی و شک زدگی هدايت كند. خواننده را هر چه بيشتر به سمت ترديد، بی

 عدم انسجام
ارد و دثير عدم انسجام از جمله عواملی است كه هم بر ساختار و هم بر محتواي اثر تأ

 ي، كهاست. اگر چه وجود عوامل ساختاردر واقع عاملی هم ساختاري و هم محتوايی 
 شود در رمان هيس چندان اغراق شدن نيست، اماعدم انسجام متن را موجب می

ين ، بدداشته استتوان به تعدادي از آنها، كه تشکيک مفهومی اثر را نيز در پیمی
 صورت اشاره كرد:

 شاهده: جاهاي خالی در رمان هيس به شکلهاي مختلفی مجاهاي خالی در رمان
 شود؛ از جمله:می

ه صورت سه نقطه، كه گاه پس از جملات كامل می آيد و گاه پس از ب -
يس، )ه« خواهيد كارت ماشين را ببينيد...فکر كردم می»جملات ناقص : 

1392 :148.) 
 ( و93: )همان« "ايم مثل...چرخيم شدهچرا داريم دور خود می"جهانشاه گفت: »

 و...(. 154، 152، 114، 61، 54) ر.ک. همان: 
ب، سرفصلی آورده شده كتا 147هاي پياپی: در صفحه به صورت نقطه چين -

 مشخصات نويسنده و حتی نشر كتابی كه« زندگی يک معجزه است»به نام 
لب قرار است مطالبش در آنجا آورده شود ذكر شده است؛ اما به جاي مطا

 شود.تنها نقطه چين و خطوط خالی مشاهده می
لند بم از اينجا ها را هگفتم )      (: سيب زمينی»صورت پرانتزهاي خالی: به  -

 (.200)همان: « كردي؟می

ير غ)به  »كند: نويسنده خود وجود پرانتزهاي خالی و پر را حمل بر تشکيک اثر می
 (.196)همان: « از حروف( پرانتزهاي خالی و پر نيز علامت محلهاي شک هستند

اق ن اغراي در رمان هيس چنداچنين ترفند انسجام شکنانه :بازيهاي شکلی و چاپی
ه از كذارد گهاي چاپی فراتر نمیشده نيست و پا را از دايره محدودي از ساختار شکنی

 توان به موارد زير اشاره كرد:جمله می
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-29)ر.ک. همان: هاي افقی و گنجاندن بخشی از مطالب در آنها وجود نقطه چين - 
 (.170-176، 90-92و  42-43و  25

اهايی جحتی در « دو نقطه»هاي نگارشی نظير نهاستفاده بسيار زياد از برخی نشا -
ی عروس رفتمانگار داشتم می»آيد؛ مانند:كه اصلا اًين علامت، مناسب به نظر نمی

اشت دخواهرم: هميشه آرزويم بود خواهري داشتم: سر بلند كردم سمت آسمان: برف 
 (.5)همان: « هايش حسابی درشت شده بود: دانهگرفت دوبارهپا می

جود اين علامت اگر چه در كل متن پراكنده است در سه فصلی كه با عنوان و -
م تري به چشنامگذاري شده است به صورت افراط شده« حکايت سفر و شبانه يکم»

 (.249-266و 187-227، 5-18)ر. ک. همان: آيد می
هار شماره حروف مختلف در اثر چقريباً تغيير شماره حروف نوشتاري: ت -

، 26-54توان به تغيير شماره حروف اصلی در صفحات:شود كه از جمله میمشاهده می
اره كرد. و از قضا خود نويسنده نيز و ... اش 165-162، 143-135، 103-95، 92-90

جملاتی كه با »كند: تغيير شماره حروف را نشانگر تشکيک اثر معرفی می
و... چاپ شده، جملاتی است كه محل شکند. چون مشخص نيست « توسلو»حروف

غير  اند تا ازو... چاپ شده« لوتوس»آن فعل و... گفتگوهاي انجام شده با حروف
ن عدم انسجام ؛ اما ترفندهايی كه براي نشان داد(196)همان: « ترديدها قابل تفکيک باشند

خته، شامل روايتهاي از هم گسيدر رمان هيس استفاده شده است، بيشتر مفهومی و 
 مفهومی جايی و... است كه در بخش عواملگويی، جابههاي فراداستانی، تناقضصحبت

ه ن مشاهداستامنجر به تشکيک اثر به آن پرداخته شده است. غير از اينها بخشهايی بين د
تن ما در شود كه محتواي آن با بخشهاي ديگر كاملاً متفاوت است و عدم انسجام رمی

اده دسبت در پی دارد؛ نظير بخشی كه تهيه و تدوين و بازنويسی آن به مجيد تابعه ن
پايان رمان نيز بخشهايی با عنوان ضميمه آورده  در(. 135-146)ر. ک. همان: شده است 

ی از طالبشده كه در آن مطالبی از روانشناسی و فلسفه و فيزيک گنجانده شده است؛ م
مان: ر. ک. ه)توان مشاهده كرد هيچ ربطی با رمان در آن نمیگفتمان ديگر كه در ظاهر 

 (.    277-286و  274-272

 نبودن قاعده
 مانين راگر چه رمان هيس رمانی فاقد قاعده هاي ساختاري رمانهاي معمول است در ا
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 ست ونبودن قاعده به صورت اصطلاحی معمول در وادي پسامدرنيسم استفاده نشده ا
اره ن اشآايند نگارش به صورتی كه در بخش مباحث نظري مقاله به در آن اتفاق در فر

 شد به كار گرفته نشده است. 

 نتیجه
 توان دريافت كه دنياي داستانهاي پسامدرنمدرن میويژگيهاي داستانهاي پست با مطالعه

تيجه نگی، دنياي واحد و عقلانی به عنوان تنها دنياي موجود نيست. اين تحول نويسند
كناري  زييم. در اين داستانها عقلانيت بهگرش به دنيايی است كه ما در آن میتحول ن

بندد و ترديد، شود و در نتيجه معناي دقيق و منطقی از متن رخت بر مینهاده می
شود. بر اين اساس در ساختار و مفهوم گرايی و عدم قطعيت جايگزين آن مینسبی

يد م قطعيت و تردر چه بيشتر بر اين عدگيرد كه هداستانها دستکاريهايی صورت می
يم ابل تعمد، قبرانگيزي دلالت داشته باشد. اين عوامل، كه در اين پژوهش از آنها ياد ش

 يکی از به عنوان« هيس»مدرن است. در اين پژوهش رمان به بسياري از رمانهاي پست
امدرنيسم را در ، كه بسياري از ويژگيهاي منجر به تشکيک پس80 دهه رمانهاي برگزيده

ر نوع دكه  خود دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. نويسنده در اين اثر با تغييراتی
ير راوي ديد به وجود آورده يعنی به كارگيري چندين روايت موازي، تغي روايت و زاويه

ه و روايت داستانی را تغيير داد ديد و نبودن راوي مقتدر و قابل اعتماد، نحوه و زاويه
 ي انواعرگيرواننده را در معرض روايتی متفاوت و متنوع قرار داده است. وي با به كاخ

ي علی هابطهتوجهی به را، فرجامهاي چندگانه و بیهاجاييها، تناقضات، عدم قطعيتجابه
بی نواع ادا، هاو معلولی بر افزايش قانون احتمالات افزوده و با تداخل داستانها، شخصيت

ممکن  اثر، تداخل جهانهاي و واقعيت با تأكيد بر بعد هستی شناسانهو سبکها و خيال 
 ي ظهور گذاشته است. نويسنده در اين اثر با به هم ريختن محتوميترا به منصه

مه رن هداستانهاي پيشامدرن و به كارگيري عوامل منجر به تشکيک داستانهاي پسامد
نيستی سامدرپاكثر امکانات نوشتار اي از ترديد فرو برده است و از حدچيز را در هاله

شی از ه بخبراي شک بر انگيز كردن و عدم قطعيت اثر استفاده كرده است تا بدين وسيل
ر دن را دنياي پسامدرن را به نمايش بگذارد. وي عقلانيت دنياي پسامدر عدم قطعيت

ن به توادهد به طوري كه هيچ معناي دقيقی از متن نمیاين اثر مورد تشکيک قرار می
 دست داد و حتی به دشواري می توان بر سر كليات آن به تفاهم رسيد. 
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 نوشتپي
1. JJJJ-JJJJJJJJ Lyotard 
2. JJJJ JJJJJJJJJJ 
3. JJJJJJJ JJJJJJJ 
4. JJJJJJ J. JJJJJJJ 
5. JJJJ JJJJJJ 
6. Brian McHale 

7. JJJJ JJJJJ 
8. Linda Hutcheon   
9. Steven Conner 

10. David lodge 
11. JJJJJ JJJJJ 
12. Ian Gregson 
13. Henry James 
14. JJJJJ JJJJ   
15. Patricia Waugh 
16. Forster 
17. Raymond Federman 

 منابع
 .1367ان: شباويز،ناهيد سرمد؛ تهر ؛ ترجمهقصه روانشناختي نوايدل، له اون؛  -
دوين و استان پسامدرنيستی؛ تروري: دادبيات بازپ ادبیات پسامدرن:بارت، جان و ديگران؛   -

 .1387پيام يزدانجو؛ تهران: مركز، ترجمه
 .1368؛ تهران: نيلوفر، قصه نویسيبراهنی، رضا؛  -
اي موجز به آسیب یت شناسي؛ با اشارهدرآمدي بر داستان نویسي و روابی نياز، فتح الله؛   -

 .1392؛ تهران: افراز،شناسي رمان و داستان کوتاه در ایران
هران: ؛ ج سوم، تي پسامدرن(هاي کوتاه در ایران )داستانهاداستاناينده، حسين؛ پ -

 .1390نيلوفر،
استان نويسی در عصر د: فرا داستان سبکی از نقد ادبي و دموکراسيپاينده، حسين؛  -

 .1385پسامدرن؛ تهران: نيلوفر،
آزاده خانم و  هاي روايت در رمانپسامدرن چيست؟ )بررسی شيوه رمان»حسين؛  پاينده، -

 48تا  11، ص 1386، 2: تابستان، شماره ادب پژوهي؛ «اش(نويسنده
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متن پژوهي ؛ «ايرانی وجود شناسی پسامدرن در داستانی از يک نويسنده»اينده، حسين؛ پ -
 29-42، 1389، 44، س چهاردهم، ش ادبي

پيام  رجمهدوين و ت؛ ت«به سوي مفهوم پسامدرنيزم»: ادبیات پسامدرنحسن، ايهاب؛  -
 .1387يزدانجو؛ تهران: مركز،

هاي وجود بررسی و تحليل رمان هيس با توجه به مؤلفه»ادمی كولايی، مهدي و ديگران؛ خ -
، 29، تابستان، ش پژوهش زبان و ادبیات فارسي فصلنامه؛ «پست مدرن شناسانه

 .201-226،ص 1392
محمد حسين كاظم زاده،  ؛ ترجمهعيپست مدرنیسم و علوم اجتماروسنائو، پائولين مري؛  -

 .1380تهران: آتيه،
 .1380؛ تهران: فردوس،نقد ادبيشميسا، سيروس؛  -
د نق؛ «فاري، سحر؛ پسامدرن تصنعی)نقد و بررسی شگردهاي فراداستان در رمان بيوتن(غ -

 .73-90، 1389، 9، بهار، ش ادبي
 .1384گاه، نيونسی، تهران:  ابراهيم ؛ ترجمههاي رمانجنبهفورستر، ادوارد مورگان؛  -
 .1390تهران: ققنوس، ؛تجلي؟-وصف؟ -مائده؟ -هیس: كاتب، محمدرضا؛  -
پيام  ادبی پسامدرن؛ تدوين و ترجمه : نظريهادبیات پسامدرنكانور، استيون و ديگران؛  -

 .1387يزدانجو؛ تهران: مركز،
ن: حسين پاينده؛ تهرا مه: رمان پست مدرنيستی؛ گزينش و ترجنظریه رمانلاج، ديويد؛  -

 .1386نيلوفر،
 مهدبيات؛ گزينش و ترج: پسامدرنيسم و امدرنیسم و پسامدرنیسم در رمانلوئيس، بري؛  -

 .1383حسين پاينده؛ تهران: روزنگار، 
دن رمان مدرن؟؛ گزينش و ش: رمان پسامدرن: غنی نظریه رمانمتس، جسی و ديگران؛  -

 .1389لوفر،حسين پاينده؛ تهران: ني ترجمه
 جمهت داستانی پسامدرن؛ تدوين و تر: ادبياادبیات پسامدرنمک كافري، لري و ديگران؛  -

 .1387پيام يزدانجو؛ تهران: مركز، 
 .1367؛ تهران: شفا، عناصر داستانميرصادقی، جمال؛  -
 .1385؛ اهواز: رسش،در آمدي بر پست مدرنیسم در ادبیاتنجوميان، اميرعلی؛  -
 .1392قادر فخر رنجبري و ابوذر كرمی، تهران: ماهی، ؛ ترجمهپست مدرنیزمن؛ وارد، گل -
 رجمهسامدرنيسم؛ گزينش و تپ: مدرنيسم و مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمانوو، پاتريشيا؛  -

 .1383حسين پاينده؛ تهران: روزگار،


